
 
 

 

  )ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني
  دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان   

 62- 35، ص90شماره سيزدهم، بهار و تابستان      

 
 
 
 
 
 
 
 

  هايا وحى دل القلوب وحى
 مولوي يراآبر  تأكيدبا 

  
 *ليلا پژوهنده

  
  نه رمل است و نه خواب نه نجوم است و

   اعلم بالصوابوحى حق واالله
  امه در بيانـوش عـروپ از پى
  را صوفيان گويند آندل  وحى
 1)1853ـ4/1852، مثنوى(

 :چكيده
 »گوى خدا و انسـان وگفت ةدر حوزنگاهى به انواع و مراتب زبان «با عنوان اي طرح مسئله اين مقاله با

ن خداشناسـى و عرفـانى   ودر مت انواع و مراتب زبان وحيانى ةبه مرور پيشين ،به اختصار وشود آغاز مى
سـپس  د، سازنشان مى ها را در باب آن خاطرى و تفاوت رويكردها و بينشنگوپردازد و گونهمتقدم مى

، ماهيت وحي تشريعي يا سنتّي، به »القلوب و وحيشناسي وحي درآمدي بر معني«در گفتاري با عنوان 
اصـلى   بـه موضـوع   آن، پـس از . شودبحث مي القلوب منزلة ميزان و معياري براي دريافت بهتر وحي

تـرين  انگيزتـرين و ظريـف  ماهيت و جايگاه يكـى از دل  و» هايا وحى دل القلوب وحى«با عنوان مقاله 
 ،شود و در ادامـه اين گفتار با نگاهى بر منابع خداشناسى متقدم آغاز مى. شودپرداخته ميمراتب وحى 

آرا و آثار عرفا در باب به  استناد. پردازدمولوى مى يها با تأكيد بر آرابه تبيين ماهيت و جايگاه وحى دل
 ـ  القلـوب  و حجيت وحـى  ، سرچشمه، وجه تسميه، استمرار، كاركردماهيت، جايگاه بـا   ـدر ايـن گفتار

 ـ ةتواند به عنوان مقدمه و نقطمى ـيت به تازگي و ظرافت موضوععنا تعريـف دقيـق و    ةآغازي در ارائ
 .عالمانه از وحي دل و حدود و ميزان و اعتبار آن، سودمند افتد

 
   :هاواژهكليد

  .تصوف، مولوي، )هاوحى دل(القلوب وحىگوى خدا و انسان، انواع و مراتب زبان وحيانى، وگفت
                                                 

 Leila.pazhoohandeh@gmail.com/ قم استاديار دانشگاه *
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 مسئلهطرح 

 2گوى خدا و انسانوگفت ةنگاهى به انواع و مراتب زبان در حوز

هاي گوناگون از وحي در تاريخ اديان و فرهنگ اسلامي در ميان متألهّان، فيلسوفان تلقي
سبب شده كه مراتب و انواع زبـان در حـوزة    3اندازهاو متكلمان و عارفان و تنوع چشم

بنـدي، مرزبنـدي و   صور گوناگون و متعـدد، طبقـه  وگوي خدا و انسان به رابطه و گفت
  .تفهيم شود

در متون خداشناسي و عرفاني موجود، اصـطلاحات و واژگـان قابـل تـأملي در ايـن      
هاي كلي، مختصر و ها و توصيفخورد كه در بسياري موارد با تعريف حوزه به چشم مي

بـه كـار بـردن تعبيـرات      در مـوارد ديگـر نيـز   . افزايدكوتاه چه بسا بر ترديد خواننده مي
شاعرانه، زبان تمثيلي، نمادين و رمزي و به كارگيري صور خيال چه بسا بر ابهام موضوع 

  .افزايدمي
گـوني و دگرگـوني   ها ميان متألهّـان و عارفـان و گونـه   اختلاف رويكردها و ديدگاه

شناسي اصطلاحات ياد شده، دشواري پـژوهش  شناسي و هستيتعاريف در قلمرو معني
  .سازد در اين باب را افزون مي

 در خصوص ،تفسير قرآني و زبان عرفاني ،اي كه نويا در كتاب ارزشمند خودمقايسه
ـ، از موضوعى كه در تاريخ تصوف قدمتى ديرينه داردـ ماهيت زبان دينى اختلاف بر سر

/ ق 275درگذشته (و غلام خليل حنبلى) م 907/ ق 295درگذشته (4نظر ابوالحسن نورى
هـا و اصـول   ناپذيري برخي ديـدگاه از ژرفناكي، عمق و آشتيانجام داده است، ) م 888

 :نمايدانگيز ميدهد؛ از اين رو بسيار تأملبنيادي خبر مي
 ـ .ميان نورى صوفى و غلام خليل حنبلى اختلاف بر سر ماهيت زبان دينى بود راى ب

از خـود سـخن گفتـه     قـرآن گونه كه او خـود در    سخن گفتن از خدا جز بدان«حنبلى 
كسى كه مدعى است هنوز چيزى در دين اسلام بـاقى  «، و بنابراين »جايز نيست ،است

ها را مانند آن است كه آن ،اندبراى ما تصريح نكرده) ص(پيغمبر ةمانده است كه صحاب
» .... كنـد و گمراهى است كـه ديگـران را گمـراه مـى     او ملحد است... انكار كرده باشد

و هرگونـه تفكـر    مخـالف بـود   بنابراين، غلام خليل با هرگونه تحولى در زبـان دينـى  
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فراتـر رود، رد  ) ص(چون و چراى سـخنان پيغمبـر  بى ةى را كه از تصديق ساداكلامي
 . كرده است

نظر اهل تصـوف سـخن   ميان نورى و چنين طرز تفكرى تفاهم ممكن نبود، زيرا در 
 ،توان شنيد، و اين تجربهشخصى نيز مى ة، بلكه همچنين در تجربقرآنتنها در   خدا را نه

را نه به عنوان كـلام يـك    قرآنكند تا خود اصلى است در تفسير كه به عارف كمك مى
وجهى، بلكه به عنوان كلام چندوجهى داراى معانى بسيار دريابـد، و هرچـه عـارف در    

دهـد كـه   اين نشان مى. شودتر مىتر رود، اين معانى بر او مكشوفصى پيششخ ةتجرب
ها نيز يك وجهى و ثابت و لايتغير نيست، بلكه پيوسته در تحول است تا بتوانـد  زبان آن

  5.هاى تجربه را دقيقاً بيان كندگونيگونه ةهم
 

چنـد   بـه ، براي نشان دادن نگاه و نگرش اهل تصوف به اين موضـوع تنهـا   در ادامه
  اشـاره   بـر پايـة سـير تـاريخي     در ميان متون كهـن عرفـاني   از اين دست تأملاتنمونه 

 :شودمى

معنـى   ةپاي كه وحى را بر) ق 320درگذشته حدود (بن على حكيم ترمذى، محمد. 1
اى كه به سرعت برق پيش آيد، ، به هر واقعه)و سريع بودن» شناختن«(»وحى«فعل  ةاولي

: شـامل » وحـى سـماوى  «: معنا كرده، در يك نگاه كلى وحى را دو نـوع شـمرده اسـت   
تفسـير قرآنـى و زبـان عرفـانى،     (.»وحى ارضـى «و » الهام«، »حديث«، »نبوت«، »رسالت«

  )128ـ127ص
 )القلـوب  فى وحـى (نورالعلومدر باب هفتم از كتاب ) ق 425ـ352(ابوالحسن خرقانى .2
احـوال و اقـوال شـيخ    (.ة مولي تعالي بـر دل خـويش سـخن رانـده اسـت     مخاطب ةدربار

 )120، ص...اقوال: ابوالحسن خرقانى

گوى خـدا و انسـان، بـه    واز انواع گفت) ق 469ـ465درگذشته حدود (هجويرى. 3
و با توجه بـه شـأن و    ،پرداخته» محادثة«و » ةمسامر«توضيح و تفاوت ميان اصطلاحات 

بـه خداونـد، از اختصـاص ايـن دو     ) ع(و حضرت موسى) ص(نزديكى حضرت رسول
 )557ـ556صالمحجوب،   كشف.(حال به آنان سخن گفته است
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  .سـخن گفتـه اسـت    وحـى ة اقسام درباركه  )ق 525ـ492(همدانى تالقضا  عين. 4
 ـ در ) 1/459همـدانى،   تالقضا  هاى عيننامه( شـورى از زبـان    ةاز سـور  51 ةتفسـير آي

 : كرده استگونه تفسير و آيه را اين جستهتمثيلى مدد 

بـاش تـا   . ىاى، و يـا حـروفش بـر كاغـذى ديـده     اتو از عسل نام شنيده! اى عزيز«
و مـنْ وراء  ما كاَنَ لبشرٍَ أنَْ يكلَِّمه اللَّه إلاَِّ وحياً أَ" آنگه بدانى كه. حلاوتش در حلق خود بيابى

 ةعاشق بودن ليلى ديگر است، نام ليلى بردن ديگر، و قص ـ. چيست "حجابٍ أوَ يرسْلَ رسولاً
 )1/369 ،همان(».مجنون خواندن و شنودن ديگر

گويـد كـه در آنجـا،    از مقـامى سـخن مـى    )137ص(تمهيداتهمچنين در  تالقضا  عين
 .گرددپذير مىامكان» ذات ةمخاطب«و » صفات ةمكاشف«گوى خدا و انسان به صورت وگفت

سخن و  ،از قول ذوالنون مصرى )1/129(الاوليا  ةتذكرهمچنين در ) ق 618(عطار. 5
گونه وصف خطاب خداى را با بندگان در بهشت و دوزخ با بيانى شاعرانه و نمادين اين

كننـد در  ب مـى اندازند، گويى با ايشان خطـا   اوليا را چون در عيش انس: گفت«: كندمى
كننـد در    اندازند، گويى با ايشان خطاب مى  بهشت بر زفان نور، و چون در عيش هيبت

 » .دوزخ به زفان نار
  

  »القلوب وحي«شناسي وحي و درآمدي بر معني
يكي از انواع و مراتب كـلام وحيـاني    القلوب وگوي خدا با انسان، وحيگفت در حوزة

گيرد، در حـالي كـه غالبـاً در بـاب     است كه غالباً با وحي تشريعي مورد مقايسه قرار مي
برانگيز و ها و حدود وحي تشريعي در منابع متقدم با مباحث كلي پرسشماهيت، ويژگي

تـرين  بنيـادي تـرين و  رو هستيم؛ از طرف ديگر، بدون آشنايي و دريافت مهـم ابهام روبه
اي كوتـاه بـر    از اين رو، با اشـاره . نيز هموار نخواهد بود القلوب مرتبة وحي، فهم وحي

ــ كـه در   خدا و انسان در قرآنآراي ايزوتسو در باب وحي تشريعي در كتاب ارزشمند 
بينـي  شناسـي جهـان  هاي معاصر در حوزة معنيترين پژوهشترين و عالمانهشمار عميق
با عقيده و انديشة متألهّان مسـلمان و عارفـان همخـواني بيشـتري دارد،     ـ و قرآني است

  .كنيمسخن را دنبال مي
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از نظر ايزوتسو، وحي بنا بر تفسير و تصور قرآني نسبت به آن كـلام خداسـت و از   
. 2خدا . 1: شوددو نقطة تأكيد متفاوت در آن يافته مي قرآنشناسي اين رو، از منظر معني

شـود،  تا آنجا كه به كلام خدا مربوط مـي «): 195ـ194انسان در قرآن، صخدا و (6كلام
شناختي بشري نـدارد و تـا آن   وحي امري اسرارآميز است و وجه مشتركي با رفتار زبان

كند، بايستي همة خصوصيات اساسي كلام بشري حد كه به كلام بودن آن ارتباط پيدا مي
تـرين  بر جنبة كلامي و زباني، آن را اساسي وي با تأكيد )196همان، ص(».را داشته باشد

ــ كـه از   ارتباط زباني و كلامي خدا با انسـان . شماردترين شرط تحقق وحي برميو كلي
لحاظ درجه و تراز هستي، تفاوت اساسي و بنيادي با يكديگر دارندـ وضع وجودشناختي 

تصـور وحـي قرآنـي    آورد كه البته سهم مهمي در سـاخت  مانند و خاصي را پديد ميبي
، سه قرآنشناختي وحي به استناد بدين ترتيب، ساخت معني )212ـ211همان، ص(.دارد

  از خـدا بـه انسـان را    ) وحـي تشـريعي يـا سـنتّي    (گونة متمايز ارتباط شـفاهي و زبـاني  
  ):225ـ224همان، ص(سازدپذير ميامكان
»و إلاَِّ و اللَّه هكلَِّمشرٍَ أنَْ يبا كاَنَ لـا        مم ـهْبإِذِن يـوحَـولاً فيسـلَ رْرسي َـابٍ أوجح اءرـنْ وم َياً أوح
شاَءارتباط نهـاني و  . 1شود از بنابراين سه گونة مختلف وحي عبارت مي«) 51/شورى(»ي

خدا و انسـان در  (».فرستادن يك رسانندة پيام. 3سخن گفتن از پشت پرده . 2اسرارآميز 
  )225ـ224، صقرآن

البته در نظر داشته باشيم تفاسير و رويكردها در اين مورد خـاص نيـز همسـان و    
 ـ  براي نمونه مقايسه شود با كهن(7.نمايد همسنگ نمي ر اسـلامي  تـرين تفسـير و مفس

تفسـير قرآنـي و زبـان عرفـاني،     : ك.در بـاب ايـن آيـه ر   ] 15/767درگذشته [ مقاتل
 )72ـ71ص

ها و عناصر ذيل را در وحـي تشـريعي يـا    از آراي ايزوتسو دست كم وجود ويژگي
  :گيريم سنتّي نتيجه مي

  ؛)فرشتة وحي(رسانواسطه و مستقيم يا با واسطة پيامبي(ارتباط خدا و انسان. 1
  اي محرمانگي و اسرارآميزي ارتباط؛  رازآميزي، گونه .2
  ). langue(و جنبة زباني) parole(وجود و لزوم ارتباط شفاهي يا گفتاري. 3
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پيـام   پيـامبر  افـراد بشـر  (اي چهـار شخصـي  قش پيامبر در برقراري رابطـه ن. 4
  )230ـ192همان، ص: ك.ر(.خدا رسان

ـ رساندن و تبليغ كلمـات  ايزوتسو با تأكيد بر هدف اساسي و حقيقي وحي تشريعي
نقطـة نهـايي نيسـت، و    ) ص(دهد كه خود حضرت محمد ـ نشان ميالهي به همة انسان

خداوند بدان سـبب بـا وي سـخن    . رستگاري شخصي او نيستهدف وحي، نجات و 
كلمـات خداونـد بايـد بـه فراسـوي حضـرت       . گويد كه تنها با او سخن گفته باشدنمي

در ادامه، ) 228خدا و انسان در قرآن، ص.(انتقال پيدا كند و به ديگران برسد) ص(محمد
هاي در ميان كتاب رآنقفرد بودن ايزوتسو از مباحث ياد شده طي دلايلي لزوم منحصربه

بـه   1/229سرّ ني، : ك.نيز ر.(گيردآن را نتيجه مي) تقليدناپذيري(آسماني و معجزه بودن
قـول،  (و كـلام لفظـي  ) تكويني(كلام نفسي«مقالة : ك.بعد؛ دربارة نظر اشاعره و مولانا ر

  )»نزد مولوي) گفتار
  ).حضرت محمد ص(به عنوان معجزة تقليدناپذير پيامبر قرآنلزوم در نظر گرفتن . 5
  
  القلوب وحي

به معنـي  » وحي«ذيل اصطلاح ) 225، ب 119ص(مثنويفروزانفر در شرح دفتر اول . 1
آورده  مثنـوي هـا در  ها نيز پرداخته، و در پايان شواهدي از وحي دلو حقيقت وحي دل

  :است
الهام، ظهور معني در خواب، وصول معني بدل القا و بيان معني، پنهان از غير، : وحي«

رسد، در اصـطلاح شـرعي، و   و يا از راه گوش به واسطة ملك، كلام خدا كه به انبيا مي
واسطة تعلمّ، بدين معني حقيقت آن پيوستگي دل است به عالم غيب و ظهور حقيقت بي

) 111/ مائـده .(..براي اوليا نيز استعمال شده است قرآن كريممخصوص انبيا نيست و در 
  »... .شمارند و ظاهراً مراد ايشان معني اخير است و صوفيه وحي را منقطع نمي

آن را  القلـوب  نيز در شـرح وحـي  ) 570ـ7/569(تكلمة كليات شمسوي در بخش 
و سـخن  » واسطة غيـر چون و چگونه و بيانكشاف معاني بر دل از سوي حق تعالي بي«

  )ادامة مقاله: ك.ر.(رده استگفتن خدا با دل مرد كامل تفسير ك
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الدين همايي ضمن تأييد اختصاص وحي تشـريعي بـه انبيـا و رسـولان، از     جلال. 2
گويد، و با آوردن ها و موجودات سخن ميشمول مراتبي از وحي و الهام در ساير انسان

/ 1.(كنـد وجود وحي دل را در قلمرو عالم انساني اثبـات مـي   مثنويو  قرآنشواهدي از 
  )ادامة مقاله: ك.ر: 283ـ282
و وحي » القائات رحماني بر قلب ولي«با تعريف الهام به  مثنوينيكلسون در شرح . 3

به عدم رعايت تمايز ميان مفاهيم ياد شده از سوي مولوي اشاره » افشاي حقايق بر نبي«به 
  )1545ـ 1544، ص1853ـ1852ب / 4: نيز قس 51ـ ص223ب / 1.(كندمي

 ـ1/198سرّ ني، (كوب ضمن تأييد تعريف فروزانفر از وحي دلعبدالحسين زرين. 4
بدون اشتمال بر لوازم نبوت مثل بعث و تحدي و معجـزه  «آن را صورتي از وحي ) 199

  )1/390و  2/992همان، .(شماردمي  نزد صوفيه» و تشريع
از هماهنگي باور مولانا در بـاب وحـي تشـريعي بـا     ميناگر عشق كريم زماني در . 5
اما روزنة وحـي را  ... «: گويد ها سخن ميم مسلمانان و اعتقاد وي در باب وحي دلعمو

ها تا نفخ به عنوان منبع ادراكات نهاني و درك پوشيده و فوري حقايق براي عموم انسان
  )1852ـ4/1853شرح جامع مثنوي، : ك.؛ نيز ر119ـ118ص(».شمردصور مفتوح مي

  يـابيم اطـلاع چنـداني از ايـن نـوع خـاص       يبا عنايت به آنچه از نظر گذشت، درم ـ
آنچه انديشـمندان معاصـر نيـز در    . وگوي وحياني در منابع متقدم در اختيار نداريمگفت

هـاي  اند، در بسياري از موارد بر آراي مولوي مبتني اسـت و بـر نوشـته   اين حوزه آورده
   8.الزمان فروزانفر نظر دارد و يا تأييدي بر آن استبديع
  

  مولوي يبا تأكيد بر آراها يا وحى دل القلوب جايگاه وحى ماهيت و
  نخستين ) ق 425ـ352(آيد، ابوالحسن خرقانىتا آنجا كه اطلاع داريم و از منابع برمى

ادبيات عرفانى و صـوفيانه بـه كـار     ةرا در حوز» القلوب وحى«كسى است كه اصطلاح 
 ،بـود  ةالصـلو   پيغامبران علـيهم  ةدر درج ،هر كسى را سخاوتى بود: و گفت« :برده است
 - 291ص، ...نوشـته بـر دريـا   (»9.با او بود القلوب وى وحى نيايد ولكن وحى اگرچه به

292(  
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اين اصطلاحى است كه در زبان تقدس آيينى ايران پيش از اسلام « ،به گواهى تورتل
هـاى  شـراره كند تـا  ها برخورد مىرسد و با آنها مىسخن او به دل 10داشته استرواج 

آتشـى كـه در سـوزش و     ؛آور خاموش شوند و آتش عشق افروخته گرددشوم و نفرت
 :يابد كههيجانِ پالوده شده از هرگونه اثر و نشانِ طبيعت پديدارى به نور الهى اتصّال مى

  )18، ص...زندگي: شيخ ابوالحسن خرقانى(».اللهّ نوُر السموات والاْرَضِ
 ـيكى از ابواب ده عنوان» القلوب وحى فى« را ) بـاب هفـتم  (نورالعلـوم منتخـب   ةگان

 ـ بدون اينكـه سـخنى از ماهيـت يـا ويژگـى وحـى      آن ةدهد و در چهار فقرتشكيل مى
جلاله يا مولى   خداوند جلمطالبي به اين صورت كه رفته باشدـ از قول خرقانى  القلوب
اقـوال شـيخ ابوالحسـن    احـوال و  : ك.ر(.، نقل شـده اسـت  »...بر دل من ندا كرد«تعالى 

  )120ـ119ص خرقانى،
 )280صنوشـته بـر دريـا،    : قس ؛219ـ218ص(الاوليا  ةتذكرافزون بر اين، عطار در 

از قـول خـود او    القلـوب  آميز را ميان خدا و ابوالحسن در باب وحىگويى شطحوگفت
ام، مـده من از آنجـا آ : گفت«: زندكند كه تهور و جسارتى عاشقانه در آن موج مىنقل مى

از حق نـدا آمـذ كـه مـا بعـد مصـطفى،       . را نپرسمو باز آنجا دانم شذن، به دليل و خبر ت
هميشه بـا مـن    القلوب جز جبرائيل هست، وحىهب: گفتم. جبرائيل را به كس نفرستاذيم

  ) نوشته بر دريا: ك.ردرباره صميميت و من و تو كردن خرقانى با خدا ( ».است
وي . برانگيز و تكان دهنده استوگو بسيار تأملاين گفتعبارت آغازين خرقاني در 

 نيـاز نـدارد   »دليـل و خبـر  «كند كه براي رسيدن به ذات الهي و جان هستي بـه  ادعا مي
، چرا كه حضور )ادامة مقاله: ك.دربارة رابطة انسان با خدا بدون واسطه از نظر مولوي ر(

ترديـد زمـان معهـود و    بي. گذرانده استرا از سر » آنجا«و تشرفّ به بارگاه احديت در 
گويد، اشاره به سنخ مادي و متعارف زمـان و مكـان   آنجايي كه خرقاني از آن سخن مي

 نيست، بلكه رمزي است از جوهر ازلي و قدسي زمان و مكان و ساحتي برتر و لاهـوتي 
بـه بعـد؛    55به بعـد و ص  21مقدس و نامقدس، ص: ك.دربارة زمان و مكان مقدس ر(
و يادآور معشوق ازلي و تجربة زنده و ) 24ـ21ص بايي و هنر از منظر وحياني اسلام،زي

  .اصيل نخستين ديدار و ميثاق انسان با خداوند
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 ةدهم سور ةاز آي) ق 440ـ357(، تفسير ابوسعيد ابوالخير»القلوب وحى«با  ارتباطدر 
. آيـد به نظر مىنظير نجم، به همين ترتيب خلاف عرف و حاكى از شطح و جسارتى كم

و خصـايص آن   القلـوب  البته ابوسعيد در تفسير صوفيانه خود به تبيـين ماهيـت وحـى   
  : پرداخته است
رفت، دانشمندى فاضل حاضـر بـود،   شنيدم كه يك روز شيخ را سخن مى... از پدرم

شيخ » .ـ در هفت سبعِ قرآنْ هيچ جاى نيستـ كه شيخ گفتاين سخن«آهسته گفت كه 
» سـت؟ ا سبعِ هشـتم كـدام  «: آن دانشمند گفت» !اين سخن در سبعِ هشتم است«: گفت
ست كـه  ا و سبعِ هشتم آن الرسَولُ بلغْ ما انُزْلَِ اليَك يا ايهااين هفت سبع آنست كه «: گفت

م انّ كلا شما پنداريت كه سخن خداى تعالى معدود و محدودست فاَوحى الى عبده ما اوَحى
َةَ لهـاالله تعَالى لانهاي  بنـدگان   يهـا دله ، اما منزَّلِ بر محمد اين هفت سبع است و اما آنچ ب

 ـ    .در حصر و عد نيايد و منقطع نگـردد  ،رساندمى دلِ ه در هـر لحظتـى از وى رسـولى ب
المؤمنِ فاَنَّه لمَ ينظْرُ الا  فراسةَاتَّقوُا «م، خبر داد لاالس  رسد چنانك پيغامبر، عليَهبندگان مى

  )76ـ75ص حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير،(».بنوُرِ االله تعالى
پايـان و  ، بـي )ازلـي (در تفسير ابوسعيد، كلام خداوند معنا و حقيقتي فارغ از زمـان 

. ها و مراتب متعدد كلام الهي سخن رفتـه اسـت  نامتناهي توصيف گشته، و از ساحت
كــلام  «با آنچه در كـلام اشعري بـه عنــوان    القلوب يد از وحي يا وحيتفسير ابوسع

معنا يـا حقيقتـي ازلـي، واحـد و نامتنـاهي كـه       : آيدمطـرح است، سـازگار مي» نفسي
پايـان و  كرانگـي و نامتنـاهي بـودن و شـمول بـي     صفت ذاتي خداست و با وجود بي

  ث زمـاني، در ذات خـود   هـايي از حـواد  اشتمال بر اقسام گونـاگون بيـان و گـزارش   
شـرح العقايـد النسـفيه،    (.پذير و مقيد به زمان و از سنخ حرف و صوت نيسـت تقسيم
في  الادلةّالارشاد الي قواطع ؛ 146ـ4/144؛ شرح المقاصد، 117 ـ116و  109ـ108ص

المعارف بزرگ اسـلامي؛ نيـز    ةدر داير» اشعري«به بعد؛ مقالة  105، صاصول الاعتقاد
همچنـين در گفتـار ابوالحسـن خرقـاني و     ) بـه بعـد   254فلسفة علم كلام، ص: ك.ر

واسطة بندگان با خداونـد سـخن رفتـه    و ارتباط بي القلوب ابوسعيد، از استمرار وحي
 )ادامة مقاله: ك.ر.(است
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القاسم بشـر  راهى كه شيخ ابوشيوه و  از حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخيردر كتاب 
از «: كند، سخن رفتـه اسـت  ياسين براى سخن گفتن با خدا به شيخ ابوسعيد پيشنهاد مى

سـم بشـر ياسـين    اكار پيش شيخ ابوالق يالاسلام شنيدم كه شيخ گفت كى در ابتدا  شيخ
 ".چرا نخـواهم ": من گفتم "ى؟يخواهى كه با خداى سخن گو! اى پسر": مرا گفت .بودم
 : باشى اين گوى، بيت  خلوتوقت كه در  هر": گفت

ــوانم كــردبــى ــا قــرار نت  را شـمار نتـوانم كـرد   و احسان ت   تــو جان
 "يك شكرِ تو از هزار نتوانم كـرد    ىيگر بر تن من زبان شود هر مو

تن با حق تعالى بر مـا  بركات وى در كودكى راه سخن گفه گفتيم تا بما اين همى
 )76ص(».گشاده گشت

آيـد، در   انگيز كه با وجد و سكر عاشقانه سازگار مىساده و دل ةاين چهارپار ةمقايس
كش و زاهد آن روزگار و پيش از آن توصيه مقايسه با اذكارى كه توسط صوفيان رياضت

  . شگفتى است ةشد، ماي مى
شناسي تربيتي، حاوي نكات ارزنده و ظريفي اين حكايت افزون بر اينكه از نظر روان

وگوي خدا و انسان و گشـوده شـدن راه   دهد كه به اعتقاد ابوسعيد گفتنشان مياست، 
اين تعامل، افزون بر كشش و چشش حاصل از جذبه و رحمت الهي، كوشش، تمركز و 

 .طلبدتمرين و تكرار مي
ضمن تأكيـد   )57ص(نامهمصيبتدر ) ق 618 ةدرگذشت(عطار نيشابورى، فريدالدين

اى جز آن نيسـت، بـه   شود و وحىخلاصه مى قرآناً در منحصر» وحى«اين موضوع كه 
وى از اين . همچون وحى استاز برخي جهات اشاره دارد كه دروني » فهمِ«اى از مرتبه

توان آن را با آنچه مولوى و ديگر عرفا تعبير كرده است و مى» فكرت قلبى«مرتبه فهم به 
  : اند، مقايسه كردتعبير كرده» القلوب وحى«به 

 گفت اى شير حـق و فحـل رجـال     كــرد حيــدر را حذيفــه ايــن ســؤال
ــا    هيچ وحيى هست حـق را در جهـان ــن زم ــرآن اي ــرون ق  ندر درون بي
ــك    گفت وحيى نيست جز قـرآن وليـك ــتان را داد فهمــى نيــك ني  دوس
ــد راســت د   تا بدان فهمى كه همچون وحى خاست  ر كــلام او ســخن گوين
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ــد   سـته اسـالك آمـدفكرت قلبى كه ــدةزب ــك آم ــل ممال ــته اك  س
ــا ز ــدا تــ ــاىاابتــ ــار اونتهــ ــى  كــ ــرار او   م ــن اس ــم ك ــويم فه  بگ

را » وحـى «) 1/147(مقالاتدر  )ق 645درگذشته به احتمال حدود (شمس تبريزى
وحى بود بـه  نبى را «: شماردمي هم اوليا را هم از آنِ نبى و» القلب  وحى«خاص انبيا و 

، تالقضـا هاي عـين نامه: قس(».القلب هم بود، ولى را همين يكى بود  و وحى جبرئيل،
1/459(  

  
  ي مولويدر آرا القلوب وحي
خـتم   ةاز قول مولوى در پاسخ به پرسـش چلبـى دربـار   ) ق 761ة درگذشت(11افلاكى

ا چنان بوذ كه نبوت و ذكه خواست خ ذفرمو« :نويسدچنين مى) ص(نبوت بر محمد
ى را يخذاو ختم شوذ، اما اگرچه نوبت نبوت، نَبوت نموذ و سپرى شذ، ا پيغامبرى بر

 ...ى دايم است و خذا صفتان قايميچه شد؟ خذا

مظاهرِ رسل سبل نمايذ و گـاهى   ةواسطه نهايت االله گاهى بو همچنان عنايت بى
 :واسط بنده را در كار آرذ بي

درويـــش را  ةدوزذ خرقـــاو بـــ  ها خـويش رااو نمايذ هم به دل
العيـان  واسطه زحمت بـوذ بعـد   بيـانسـت وادليـلواسطه بهـرِ

از انـد و   از وسايط و دلايل رهيـذه  ،اند عين عيان رسيذهه و همچنان جماعتى كه ب
  )2/776، مناقب العارفين(».منور و مشرفّ گشته القلب انوارِ وحى

   
  هاوحي دل يا القلوب استمرار وحي. 1

عرفاى پيش از خود، ضمن اقـرار و اعتـراف بـر خـتم نبـوت و      غالب مولوى همچون 
بـه   القلـوب  ها يا وحىاى از وحى كه خاص انبياست، به استمرار وحى دلپايان مرتبه

در هـر زمـان و مكـان و در هـر     ) خداوند ةبرگزيد(اوليا و عموم بندگان، 12هاى انبيادل
گونه كه افلاكى از قول مولوى نقـل  همان. الهى اعتقاد دارد ةشرايطى به خواست و اراد

تا ابـد  » خداصفتان«خدا و وجود » خذايى«كرده است، اگرچه دوران نبوت پايان يافته، 
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دراك نهـانى و  ها به عنوان منبـع دانـش وحيـانى، ا   استمرار دارد و به تبع آن، وحى دل
 . يابدواسطه و سريع حقايق و انكشاف معانى بر دل، همچنان استمرار مى بي

فروزانفر در تفسير آراي مولوي و وحي دل بر تمييز ايـن مرتبـه از وحـي از وحـي     
ورزد و افـزون بـر مولـوي،     تشريعي كه مخصوص انبياست، بر استمرار وحي تأكيد مـي 

، ب 2/547و  225، ب 1/119شرح مثنوي، (.شمارديم» اعتقاد صوفيه«استمرار وحي را 
عرفـان مولـوي،   : دربارة پيشينة استمرار وحي نـزد فـرق و مـذاهب قـس     1462ـ1459
محمد غزالي از رحمت خداوند نسبت به بنـدگان و گشـودن در الهـام    ) به بعد 112ص

شـوند،  نياز و چون خلق از رسالت و دعوت بي... « :گويدپس از انقطاع وحي سخن مي
هـا در وسـاوس و انهماكشـان در    احتياج به تذكرّ و تنبه دارنـد، بـه علـت اسـتغراق آن    

  )2/31ـ1، شرح اصطلاحات تصوفالدين، نقل از احياء علوم(».شهوات
بـا   القلـوب  تر در پيشينة اين گفتار ديديم كه تلقي ابوسعيد ابـوالخير از وحـي  پيش

شـاراتي كـه در آثـار مولـوي در خصـوص      از ا. آيـد اشاعره سازگار مـي » كلام نفسي«
توان نتيجه گرفت كه او به كلام نفسـي و  حقيقت و معناي كلام وحياني رفته است، مي

كـلام  «مقالـة  : ك.ر(.اند، نظـر داشـته اسـت    گونه كه اشاعره بدان پرداختهكلام لفظي آن
فيـه  ؛ 4288ـ ـ4284و  4246ـ ـ4244، 3/1897؛ مثنوي، »...و كلام لفظي) تكويني(نفسي

علاوه بر مواردي كه تاكنون ياد شد،  )84ـ83؛ احاديث مثنوي، ص156و  40مافيه، ص
و اشاره به لطافـت آفتـاب   » آفتاب«با تشبيه كلام به ) 197ـ196ص(مافيه فيه مولوي در 

  و ناپيدا و نهـان بـودن آنكـه بيـانگر سـاحت غيبـي و       ) 196همان، ص(»و هو اللطيف«
 ـ ـ2/3253، 1462ـ ـ1/1461مثنـوي،  : ك.ين رابطه ردر ا(جهاني سخن وحياني استآن

، افزون بر تأييد اصالت و وحدت ذاتيِ، حقيقت ازلي و نامتناهي بودن )4/2979، 3258
كلام نفسي و با تأكيد بر حضور و تابش دائمي و غير منقطع آفتاب، بر استمرار سـخن  

آدميـان گـرم و   كلام همچون آفتاب است، همة «: ورزدها اصرار ميوحياني و وحي دل
از او دائمـاً   همـه زنده از اويند و دائماً آفتاب هست و موجود است و حاضر اسـت و  

: ك.؛ دربارة استمرار كلام نيز ر196فيه مافيه، ص(»... .آيداند، الا آفتاب در نظر نميگرم
  )50همان، ص
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عربي كه با تقسيم نبـوت بـه تشـريعي و غيـر تشـريعي و      در همين رابطه، نظر ابن
ارتباط ختم نبوت از نظر زماني به نبوت تشـريعي، بـه صـورت صـريحي از اسـتمرار      

ظاهراً براي نخستين بار، وحيـاني  . وحي سخن گفته، قابل مقايسه و درخور تأمل است
ودن سـخن  وحياني ب. بودن سخن را با چگونگي اثرگذاري آن در انسان مربوط دانست

همچنـين از نظـر   . باشد» به كلي سخن ديگر«شود كه آن سخن با اين صفت محقق مي
عربي وحـي را در  نظرية ابن. وي، وحي استمرار دارد و مخصوص انبياي رسمي نيست

بـراي  (.كنـد مطـرح مـي  » بـه كلـي ديگـر   «افقي غير از افق علم و فلسفه يعني سـاحت  
؛ هرمنوتيك، كتاب و سـنت،  313ـ311ه، صفتوحات مكي ترجمة: ك.راطلاعات بيشتر 

  )132ـ128ص
  

  ناپذير، غيبي و وحيانيواسطه، اسرارآميز، وصفارتباطي بي: القلوب وحي. 2
جمـادي تـا    مرتبة مبني بر شمول وحي از قرآنمولوي ضمن استناد و اشاره به آيات 

 شـاعرانه از نهـاد بـا زبـاني    هاي پاكو انسان ي تشريعي و براي اثبات وحي اولياوح
جايي كه «: شماردييدي بر ادعاي خود ميأگويد و آن را تسخن مي »وحي دل زنبور«

مفتخـر   "كرََّمنـا بنـي آدم  "زاد كه به تشـريف  چگونه آدميزنبور عسل نور وحي بگيرد، 
وانات تفضـيل و  بلكه انسان را در اين موهبت بر حي ،است از آن نعمت محروم باشد

  )1/283، نامهمولوي(»!داداولويت بايد 
 خانة وحيش پر از حلوا شده اسـت    چونك أوحي الرب إلي النحل آمده است
 كــرد عــالم را پــر از شــمع و عســل   او بــه نــور وحــي حــق عــزّ و جــل

ــي ــالا م ــت و ب ــه كرّمناس ــود    روداينك ــر كــي ب ــور كمت  وحــيش از زنب
  )      1231ـ5/1228و  1/283مثنوي، ( 

واسطه بودن اين  بيبر همچنين  ،از پرسش و پاسخ مولوي و چلپيدر نقل افلاكى 
  .نيازى از وسايط و دلايل در اين مرحله تأكيد شده استمرتبه از وحى، و بى

واسطه و مستقيم با خداوند در پرتو آتش اسـتيلا يافتـة   مولوي بر امكان اين رابطة بي
كسي كه خواهان چنين رابطة . ورزدبر دل سالك و محو و فناي كامل او تأكيد مي عشق
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چند و چون با خدا باشد و قانع به ارتباط باواسطه نگردد، ضرورت دارد كه مستقيم و بي
  :اي را در خويش فراهم سازدشرايط، زمينه، ظرفيت و قابليت چنين مقام و مرتبه

ــان ــود خلق ــران ع ــن پيغمب ــد اي ــوي عــلام    ان ــا رسدشــان ب  الغيــوبت
تا كه معدن گـردى اى كـان عيـوب      بسـوزاى تـو، هـمگر به بو قانع نه

 القلوب چون بسوزد دل، رسد وحى  چون بسوزى پر شود چرخ از بخور
 )3312ـ3310، ب 1/184كليات شمس، ( 

بعضي هستند كه «: آمده استمافيه  فيه گر در روشنهاي زيبا و  اين موضوع با تمثيل
از ضعف، طاقت انگبين ندارند تا به واسطة طعامي مثل زرد برنج و حلوا و غيره نتواننـد  

پس دانستيم كه . خورد واسطه مي خوردن تا قوت گرفتن تا به جايي رسد كه عسل را بي
اي كثيـف تـا   تو محتاجي به واسطهنطق آفتابي است، لطيف، تابان، دائماً، غير منقطع، الا 

  ستاني، چون به جايي برسـد كـه آن شـعاع و لطافـت را      شعاع آفتاب را ببيني و حظ مي
بيني و به آن خو كني؛ در تماشاي آن گستاخ شوي و قوت گيـري،   واسطه كثافت ميبي

  )197ـ196ص(».هاي عجب و تماشاهاي عجب بينيدر عين آن درياي لطافت رنگ
فرهنگ نوادر لغـات و تعبيـرات و مصـطلحات بـر     (القلوب ر شرح وحىفروزانفر د
انكشـاف  «: اسـت بر همين معاني و اوصـاف تأكيـد كـرده    ) 570ـ7/569، كليات شمس

غير، زيرا صوفيان معتقـد   ةواسطبيچون و چگونه و معانى بر دل از سوى حق تعالى بى
 ،واسطهيبا خداى تعالى دارد و بقياس تكيف و بىاند كه روح مرد كامل ارتباطى بىبوده

 : »گويدگردد و خدا با دل وى سخن مىلع مىولى از راه اين ارتباط بر اسرار مطّ

ــوح محفــوظ اســت او را پيشــوا  از چه محفوظ است، محفوظ از خطا  ل
وحــى حــق واالله اعلــم بالصــواب       است و نه رمل است و نه خواب نه نجوم
ــى ــه از پـ ــوش عامـ ــانروپـ ــد آن  در بيـ ــى دل گوينـ ــوفيان  وحـ را صـ

 )1855ـ4/1851مثنوى، ( 

ها و حقيقت در ابيات ياد شده نيز، مولوي بر خاستگاه وحياني، الهي و غيبي وحي دل
تراز با وحي حـق  سنگ و همفشارد، و وحي دل را از اين منظر همو حقانيت آن پاي مي

  )118؛ عرفان مولوي، ص4/1853شرح مثنوي نيكلسن، : ك.ر(.گيردنظر ميدر 
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در تفسير فروزانفر از وحي دل، بر رابطة خـدا بـا انسـان و سـوية ارتبـاطي وحـي،       
ايـن  «: پيوستگي دل به عالم غيب و پيوند باطن به درياي بيكران الهي تأكيد رفتـه اسـت  

پاك به وسع و اندازة طهارت خـود   هايپيوستگي و ارتباط ماية وحي است كه تمام دل
  )1462ـ1459و  1/225شرح مثنوي، (».از آن بهره و نصيب دارند

  
  ...از پي روپوش عامه. 3

هاي كسبي و معقولات وحي دل از مقوله و سنخ خواب و خيال و نجوم و رمل و دانش
اي  نكتـه  13.نيست، بلكه با دانش بيكران و درياي غيب الهي و لوح محفوظ مرتبط است

  .باشد هاي عادي پذيراي ادراك آن نميكه پيمانة محدود دانش بشري و فهم انسان
چون حقيقت وحـي و  «: نويسدالدين همايي در تفسير ابيات ياد شده چنين ميجلال

هاي تنگ ببينيم، اختصاص به تر و بالاتر از افكار كوتاه و حوصلهالهام را در سطح وسيع
ندارد، بلكه ساير افراد بشر نيـز كـم و بـيش بـه قـدر صـفاي روح       طبقة انبيا و رسولان 

وحدت ذكا و قوة فراست از آن خاصيت بهره دارند، و بديهي است كـه مـردان حـق و    
نامـه،  مولـوي (».عارفان واصل بيش از ديگر طبقات خلـق از ايـن موهبـت برخوردارنـد    

1/282( 

ـ را براي مصون ـ وحي دلفانه، اين وجه تسمية زيباي عارمثنويزماني بر پاية ابيات 
ماندن صوفيه و عارفان از تعرضّ عوام الناس و ترس از شوريدن و بيم تكفير و تفسـيق  

ها به جهت بدفهمي و درك نادرست و پوشاندن اظهارات خـود مبتنـي بـر دريافـت     آن
؛ مينـاگر  4/1853شرح جـامع مثنـوي،   (.كندتفسير مي) وحي دل يا الهام(مراتبي از وحي

  )123، صعشق
اين وحي حق اسـت كـه مـردان    «معتقد است كه  مثنويعلامه جعفري نيز در تفسير 

 ـ ـ10/291شـرح مثنـوي،   (».انـد القلب ناميدهگنجايشي عاميان آن را وحيالهي به دليل بي
مصون ماندن «همچنين مرحوم شهيدي به كارگيري اين اصطلاح توسط صوفيان را ) 292

/ 4شـرح مثنـوي نيكلسـون،    : ك.؛ نيـز ر 4/274همـان،  (انـد  ياد كرده» گيري عامه از خرده
  : گويداز اعتقاد صوفيه در اين خصوص سخن مي عرفان مولويعبدالحكيم در ) 1853
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هاي دهند، تمام ويژگيـ به اوليا نسبت مييعتهمة صفات انبيا راـ به جز آوردن شر«
ولـي،  . انبيا به طريقي ديگر و به الفاظ و تعبيراتي رمزي به اوليا نسـبت داده شـده اسـت   

بـراي  . ولي، صاحب كرامت است و نبي، صاحب معجزه. دوست خداست و فرستادة او
ري گرفت و الهام يـا  آنكه به حريم نبوت تجاوز نشده باشد، وحي در مورد اوليا نام ديگ

  )114ـ113ص(».وحي دل خوانده شد
  

  با نور  القلوب ارتباط وحي. 4
ـ از رمزآميزترين و »نور«با  القلوب ارتباط وحيياد شده، نكتة قابل تأمل ديگر در ابيات 

، 4/1310، مثنـوي (.ــ اسـت  ترين تصاوير و مفاهيم بنيادي در ادبيـات خداشناسـي  ژرف
ـ دانش بشري و ـ را با كتابـ علم وحي دلمولوي در بيتي ديگر نور) 6/4749، 5/1230

كـه در پيشـينة ايـن گفتـار ملاحظـه      چنان )ادامة مقاله: ك.ر(.ـ سنجيده استعقل جزئي
گويـا  . كرديم، ارتباط وحي و وحي دل با نور در اقوال ديگر عارفان نيز مكررّ آمده است

ر و پرتـويي روشـن و روشـنگر افـق جـان      از ديدگاه اين عارفان، وحي دل همچون نو
گشايد و دنيـاي درون آنـان را بـا بـاران انـوار      مؤمنان را به سمت و سوي پروردگار مي

  .سازدرحمت به سرچشمة دانش الهي و درياي غيب مرتبط مي
در تفسير حـديث درج شـده در بيـت    با نور و  القلوب گفتني است در تأييد رابطة وحي

، آنچـه  القلوب و ارتباط آن با وحى )14ص، مثنوي احاديث :ك.ربراى اطلاعات بيشتر (اخير
 :باشدآورده است، روشنگر مىنيز  )128ص(مافيه  فيهدر  القلوب مولوى در معنى وحى

وحى بر ديگران منزل نشود، چـرا   )ع(و پيغامبران )ص(گويند بعد از مصطفىآنچ مي
 االله الَمْـؤمنُ ينظُْـرُ بنُِـورِ    معنى آن باشد كه ميگويـد . نشود؟ شود، الا آن را وحى نخوانند

كند، همه را ببيند، اول را و آخر را، غايب را و حاضر را، زيـرا  نور خدا نظر ميه چون ب
پس معنـى  . نور خدا نباشداز نور خدا چيزى چون پوشيده باشد و اگر پوشيده باشد آن 

 . وحى هست اگرچه آن را وحى نخوانند

توان گفت كه چنين بينش، نظر و بصيرت ياد شـده، در حقيقـت همـان معنـايى     مى
 : آن نظر داردة است كه مولوى بدان و به وجه تسمي

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


 

 

     
  هاوحي القلوب يا وحي دل   

  با تأكيد بر آراي مولوي           51   

 چون خطا باشد، چو دل آگاه اوست  وحى دل گيرش كه منظرگاه اوست
ــر ــا ينْظُ ــمؤمن ــورب ــدىااللهه ن ــدى   ش ــهو ايمـــن آمـ ــا و سـ  از خطـ

  )1855ـ4/1854 ،مثنوى( 
كه اشاره شد، در ابيات ياد شده بر اصالت و حقانيت وحي دل و مصون بـودن  چنان

  : از نظر مولوي. تأكيد رفته است» خطا و سهو«حاملان آن از 
ــود عــين صــوابهرچــه  كه از حق يابد او وحي و خطابآن  فرمايــد ب

  )1/225همان، (
نـور خـدا پوشـيده، مجهـول و     ، هيچ دانش و معرفتي از حاملان ديگر به عبارت
بينـد، اول را و آخـر را،   كند، همه را مـي چون به نور خدا نظر مي«: ماند نامعلوم نمي

فيـه مافيـه،   (»غايب را و حاضر را، زيرا از نور خداوند چيزي چـون پوشـيده باشـد؟   
  )128ص

  
  يا طبيبان الهي  القلوب جواسيسو  القلوب وحي. 5

است كه در رابطـه   اصطلاحاتيدر شمار » طبيبان الهى«يا » القلوب جواسيس« ،مثنوىدر 
 ـ مولـوى بـر  . اى يافته است، تمايز و تشخصّ ويژهالقلوب با وحى بـه   قـرآن آيـات   ةپاي

محسوس،  هاى غيراشراف و آگاهى شياطين و ديوان بر سرّ و نهان و احوال آدمى از راه
ايـن   ةدر ادام ـ. آنان اشـاره دارد  ةپنهانى و مخفيانه و گمراهى و سرنگونى آدمى به واسط

اى پروسـعت و پـرروزن و   مباحث، مولوى با بيانى تمثيلى و ضمن تشـبيه دل بـه خانـه   
كـه شـياطين و ديـوان توانـايى نفـوذ و       كه در حاليسازد مي مطرحشكاف، اين نكته را 
، قادرنـد و آگاهى بـر اسـرار و احـوال نهـان و درون آدمـى را      ) دل(اشراف بر اين خانه

روحانى و معنوى و ارتباط  ةچگونه ممكن است جان پاكان و طبيبان الهى، با وجود جنب
! خبـر بماننـد؟  حوال درون و سرّ وى بىبا عالم وحيانى و دانش بيكران الهى از اسرار و ا

و برگزيـدگانى   القلـوب  از اين منظـر، صـاحبان وحـى    القلوب طبيبان الهى يا جواسيس
بلكـه   »سـرّ مخلوقـات  «نه تنها چند و چون، واسطه و بى بيكه خداوند شوند شمرده مي

  :گويدسازد و با دل آنان سخن مىرا بر آنان مكشوف مى» هو«اسرار 
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 واقفنــد از ســرّ مــا و فكــر و كــيش  هاى خويشياطين با غليظىچون ش... 
ــى  در جهـانهاى روشنچرا جان پس ــان؟ ب ــند از حــال نه ــر باش  ...خب

 )1787ـ4/1784مثنوي، ( 
امراض دين و دل را در سيماى مريد و بيگانه و لحـن گفتـار    ،دريافتن طبيبان الهى«

فجَالسـوهم   القلـوب  انَّهم جواسيس او و رنگ چشم او و بى اين همه نيز از راه دل كه
 )به بعد 4/1793: ك.ر(».بالصدقِ

 در جهان جـان، جواسـيس القلـوب      الغُيـــوبخـــاص عـــلامبنـــدگان
ــد چـ ـدلدر درون ــالدرآي  پيش او مكشـوف باشـد سـرّ حـال       ون خي

 كه شود پوشـيده آن بـر عقـل بـاز؟       سـازوبرگدر تن گنجشك، چبود
ــود پــيش اوســرّ مخلوقــات چ  هـوواقـف گشـت بـر اسـرار كهآن  ؟14ب

 )55ص، مثنوي احاديث ؛2707ـ3/2700: ك.رنيز ؛ 1481ـ2/1478همان، (
بيان شد، مولوي تنها كارآمدي و اقتدار وحي القلب را براي غلبه بـر   با توجه به آنچه

  : يابدمكر و سيطرة نفس كارساز مي
 او نگردد جز به وحـي القلـب قهـر      مكر نفـس و تـن ندانـد عـام شـهر

  )3/2560مثنوي، ( 
 

  ساحتي برتر از نقل و عقل  ،القلوب وحي. 6
شناسـانة  در آثار خود بر تمـايز هسـتي  » نقل«در برابر » نقد«مولوي با قرار دادن اصطلاح 

 ـ146فيه ما فيه، ص(از شواهدي كه وي آورده. اين دو ساحت معرفت و دانش نظر دارد
احـوال  «توان چنين استنباط كرد كه وي نقد را از سنخ مي) 2569ـ3/2564؛ مثنوي، 147

فرهنگ نوادر لغات و تعبيـرات و  : ك.ر(.شماردمي» دروني يا وحي دل يا كشف و الهام
همـان؛ شـرح   : ك.؛ دربارة نقل و معقـولات نقـل ر  7/568كليات شمس، مصطلحات بر 
سخن نقد بر خلاف نقل از نظر مولانا اصـيل، قـائم بـه ذات و    ) 1/2567مثنوي شريف، 

برخاسته از سرچشمة وحي و غيب و از سنخ كلام نفسي معرفي شده است و با وجـود  
  : حاصله نقل بيهوده و بيآن، پرداختن ب
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 خنـد خمش بر ناقـل و منقـول مـي      چو نقدت دست داد از نقل بس كن
 )2/6913كليات شمس، (

 »كتاب«: »علم نقلى«و » علم نقل«را در مقابل » نور«: »علم وحى دل« مثنويمولانا در 
بخشـى  با نجاتهاى اين علم نقلى يا عقل را ها و كاستىسازىبه كار برده است و گمراه

  .و كمال عشق سنجيده است

و اعتماد بـر زيركـى و   ) ع(ضمن حكايت سركشى كنعان در برابر حضرت نوح وي
يـا عقـل   » علم نقل«هاى ناشى از ترجيح مضراّت و محروميتمخاطرات، عقل خويش، 

بـا  » وحـى دل «كاربرد چنين وجه معناشناختى از  .را نشان داده است» علم وحى دل«به 
تعبيـر كـرده، قابـل    » فهم«اى از ناميده و به مرتبه» فكرت قلبى«تر، پيشطار آن را آنچه ع

ضـمن   ؛)689ـ2/687، 499ـ1/497نامه، مولوي: ك.براي اطلاعات بيشتر ر(مقايسه است
در  همچون ديگر عارفـان وحـي يـا وحـي دل را از سـنخ نـور دانسـته و        اينكه مولوى

و ايـن نشـان   ) 5/2610مثنـوى،  (را مترادف هم آورده است» نظر«و » وحى«نيز  مواردي
تـا دانـش و    اسـت  را از مقوله بينش و بصيرت بـه شـمار آورده  » وحى«دهد كه وي مي

و » عشـق «بـا  » وحـى «اى از ىرسد چنين معنا و تلقّبه نظر مى 15.استدلاليعقل جزئى و 
زيركـى قـرار داده، قابـل     در برابـر عقـل و   كـه مولـوى آن را  در ذيل ياد شده » حيرانى«

 :سنجش است

 زيركى ز ابليس و عشق از آدم است   داند او كاو نيكبخت و محرم اسـت
 ...كم رهد غرق است او پايـان كـار    ســـباحى آمـــد در بحـــارزيركـــى

كم بود آفـت، بـود اغلـب خـلاص        عشق چون كشتى بود، بهر خـواص
ــر ــى بخ ــروش و حيران ــى بف  ...زيركى ظنّ است و حيرانـى نظـر    زيرك
 ...كــه غــرورش داد نفــس زيــركش   همچو كنعان سر ز كشـتى وامكـش

ــكى ــاموختىاوكاشــ ــنا نــ  تا طمع در نـوح و كشـتى دوختـى     آشــ
تا چو طفـلان چنـگ در مـادر زدى      كاش چون طفل از حيل جاهل بدى

ــى     ملــىكــم بــودىيــا بــه علــم نقــل ــودى از ول ــى دل رب ــم وح  عل
ــاب جــان وحــى   با چنين نورى چو پيش آرى كتـاب ــو آرد عت آســاى ت
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 علــم نقلــى بــا دم قطــب زمــان       وجــود آب دانبــامچــون تــيم
  )1418ـ4/1402، همان(

مولوي همچنين نقطة مقابل غرور، زيركي، سركشي و اعتماد و تكيه بر علم نقلـي و  
قدرت و غلبه حاصل از دانش بشري را شرح داده، و نتايج حاصـل از اتصـال، تسـليم،    

اقتدار غيبي و تكان دهندة ناشـي  سرسپردگي كامل و محض در برابر سرچشمة وحي و 
  :از آن را به خوبي برشمرده است

 و انـــدرون او ســـليمان بـــا ســـپاه  گنــاه كـو يكــي مرغــي ضــعيفي بــي
ــد زار بــي ــه چــون بنال ــدر هفــت گــردون غلغـــله   شكـــر و گل  افتــد ان

ــاربي زو شصــت    هر دمش صد نامه صد پيك از خدا  ــدا ي ــك از خ  لبي
  )1578ـ1/1576همان، ( 

  
  ها بخشي و كاركرد وحي دلاثر. 7

هـا  در فصول پيشين به موارد و شواهد قابل توجهي از تأثير، جايگاه و كاركرد وحي دل
و نزََّلنْـا مـنَ السـمĤء مـĤء     « :ق ةسـور  9 ةسخن آخر اينكه مولوى آي. طي مباحث اشاره شد

هـا و  و از آسمان، آبى پربركت فرسـتاديم و بـدان بـاغ   (»بهِ جناّت وحب الحْصيدمباركاً فاَنَبْتنْا 
شـرح جـامع مثنـوي،    (».را به وحى دل تفسير كرده است) هاى دروشدنى رويانيديمدانه

3/4317 (  
 هــا باشــد و صــدق بيــانوحــى دل   پــس بــدان كــĤب مبــارك زآســمان

 )3/4317مثنوى، ( 

همواره بـه عنـوان نمـادى از لطـف و رحمـت       ،ادبيات عرفانى و صوفيانهباران در 
همه چيز و همه كـس را بـه طـور مسـاوى بهـره و       ،واسطه بيفراگير و شامل الهى كه 

 مقالـة  215ـ ـ1/214، دانشنامة جهـان اسـلام  : ك.ر.(رساند، مطرح بوده استنصيب مى
  ا را بـه طـور يكسـان بـراى     ه ـدل ةبه همين ترتيب وحى دل نيز هم )»در عرفان باران«

خصوص از اين منظر مبارك است كـه  هخواند و بيم ب به خداوند فراسخنى و تقرّهم
 .ها بـا خداونـد اشـاره دارد   انسان ةگوى هموبه گشودگى و استمرار راه تعامل و گفت
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رحمـت  «تر ديديم كه غزالي نيز گشودن در الهام پس از انقطاع وحي را به جهت پيش
از ايـن   )2/31- 1، شرح اصـطلاحات تصـوف  .(نسبت به بندگان دانسته است» خداوند

بارد، ها فرو مىتوان گفت وحى آسمان كه چون باران رحمت الهى بر زمين دلمى ،رو
بنـدگان و برگزيـدگان را مـورد    ة هاى پـاك هم ـ همچون رسولى از جانب خداوند، دل

  .دهدخطاب قرار مى

تواند از جهت تأثير وحى يـا  به آب يا باران مىتوجه داشته باشيم كه تشبيه وحى 
بخشى، شكوفايى روحانى و تولد و زايش معنـوى در زنـدگى   كلام وحيانى بر حيات

و اتصال و پيوستگى ميان دو سـاحت زمـين و آسـمان،     انسان و رابطة او با خداوند
 : در نظر گرفته شود... ماده و معنى، غيب و شهادت، ناسوت و ملكوت و

 اى زنــده پديــدشــد ز خــاك مــرده  حـق بـدين مـرده رسـيدآب وحى
 )4/1657مثنوى، ( 

و » آواز خدا«هاي بنيادي و حتمي هاي ياد شده را از ويژگيمولوي اوصاف و قابليت
 ـ1/2079؛ 1936ـ1/1919مثنوي، (شماردهاي درون انبيا، اوليا و انسان كامل برمي»نغمه«

  ): 2051ـ1/2046: ك.؛ ر2081
 ...بهاسـت طالبان را زان حيـات بـي  هاســت انبيــا را در درون هــم نغمــه

ــت    گويــد ايــن آواز، ز آواهــا جداســت ــار آواز خداس ــردن، ك ــده ك  زن
 )1932، 1/1919همان، (

بـا فراخوانـدن   ) 2493ـ ـ5/2490(مثنـوي مولـوي در  با عنايت به آنچه گفته شد، 
انسان به ساحت آسمان وحي و بارش رحمت الهي و پرهيز از ناودان فكر و انديشه، 

  عشق، آرامـش و رحمـت جاودانـه و بيكرانـة الهـي فـرا       » باغ صد رنگ«آدمي را به 
  :خواندمي

ــگ آورد   ــد رن ــاغ ص ــاران ب  نـــاودان همســـايه در جنـــگ آورد  آب ب
  

  گيرينتيجه
  ها در باب انواع كلام كه در مقدمة مقاله ديديم، با وجود تفاوت رويكردها و بينشچنان
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شـناختي از سـاير   وحياني، تفضيل و امتياز وحي تشريعي و خاص انبيا از جنبـة هسـتي  
موضوعي است كه غالب منابع ...) الهام، اشراق، مكاشفه و القا و(مراتب و انواع وحي عام
  .داندر خصوص آن متفّق

همچنين در بسياري از منابع متقدم و آثـار معاصـر اصـطلاحاتي چـون الهـام، القـا،       
  .در معناي وحي دل به كار رفته است... مكاشفه و

بر اساس موضوعات طرح شده به خصوص با تأييد آراي فروزانفر و ايزوتسـو و بـا   
از طريـق  هـا را  توان تمايز و تفاوت وحي تشريعي و وحـي دل شناسي ميرويكرد معني

  :پنج ويژگي ياد شده مورد بررسي قرار داد
» پيوسـتگي «نگري مولوي بر و بر پاية جهان القلوب در تعريف فروزانفر از وحي. 1

ارتبـاطي  . باطن به درياي بيكـران الهـي تأكيـد رفتـه اسـت     » پيوند«دل به عالم غيب و 
 - آثـار مولـوي  مستقيم و البته بدون حضور و وجود فرشـته وحـي؛ بـدين ترتيـب، در     

  همچون آثار عارفان و متألهّان پيش از اوـ از خاسـتگاه وحيـاني، غيبـي و الهـي وحـي      
تـراز بـا   ها هـم ها و حقيقت و حقاّنيت آن سخن رفته است و از اين منظر وحي دلدل

  .وحي حق آمده است
و وگوي وحياني ـ در دو تراز وجودي نابرابرـ در گفتبا قرار گرفتن خدا و انسان. 2

اي اسرارآميز، شگفت و بـه   ترديد رابطه پيوستگي انسان به عالم غيب و جهان وحياني بي
گردد، زيـرا خداونـد   قياس برقرار ميتكليف و بيبي چون و چگونه، بي: تعبير فروزانفر

گويد و دل آدمي بر اسرار غيبي مطلـع  چند و چون با دل انسان سخن ميواسطه و بيبي
  .گرددمي

، اين رابطه برخلاف وحي تشريعي غير شفاهي و غير زباني است، القلوب در وحي. 3
ترين تراز دهد ارتباط خاص زباني انسان با خداوندـ متعاليكه ايزوتسو نشان ميهمچنان
بخشد كه در انـواع  مانندي به وحي تشريعي ميـ وضع وجودشناختي خاص و بيهستي

: آيـد تيجة ديگري از اين تفاوت به دست مـي از اين رو، ن. شودو مراتب ديگر ديده نمي
 .القلوب كمتر بودن ميزان و درجة رازآميزي و محرمانگي در وحي

  خدا و انسان؛ لزوم تبليغ و تشريع : اي دو شخصي استها عموماً رابطهوحي دل. 4
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رسان اختصاص بـه وحـي    كلام خدا براي افراد بشر، همچنين وجود فرشتة وحي يا پيام
 .خدا، فرشتة وحي، پيامبر، افراد بشر): رابطة چهار شخصي(ردتشريعي دا

ناپـذيري  و سـنجش  القلـوب  در قلمرو وحي) قرآنـ كلام االله(عدم وجود معجزه. 5
  . معجزه با اقوال و كرامات صوفيه

برانگيـز  افزون بر موارد ياد شده، نتايج به دست آمده از اين پژوهش در ذيل نيز تأمـل 
  :نمايد مي

از خطا و  القلوب با طرح موضوع مصون دانستن حاملان وحي دل و جواسيسمولانا 
سهو و ارتباط آنان با درياي غيب الهي و لوح محفوظ و در نتيجة اشراف آنان بـر اسـرار   

  .ها تأكيد ورزيده استمخلوقات و اسرار الهي، بر حجيت، اصالت و حقانيت وحي دل
هـا آمـده   معنا و حقيقت وحي و وحـي دل از اشاراتي كه در آثار مولانا در خصوص 

گونه كه اشاعره بـدان  توان نتيجه گرفت كه او به معنا و ساحت كلام نفسي آن است، مي
  .اند، نظر داشته است پرداخته

هـا بـا   افزون بر اين، در منظومه فكري مولانا از سازگاري و سنخيت معناي وحي دل
بينش نهاني و غيبي و حيرانـي تأكيـد   مفاهيم رمزي نور، بصيرت دروني، فكرت قلبي و 

هـاي كسـبي،   از سنخ خواب و خيال و نجوم و رمـل و دانـش   القلوب وحي. رفته است
  .معقولات و نقل و نيز از مقولة زيركي نيست

  هـايي از مسـائل و موضـوعات بنيـادين، ظريـف و      تـوان بـه نشـانه   در آثار مولوي، مي
پس از ختم نبوت، شمول اين مرتبه از وحي بـه   القلوب برانگيزي چون استمرار وحيتأمل

نيازي از وسايط و انبيا، اوليا و بندگان برگزيده، عدم محدوديت به زمان و مكان خاص، بي
دلايل در صورت وجود ظرفيت و قابليت لازم، و لزوم آمادگي جهت حضور بـه سـاحت   

  .ـ دست يافتنسانوگوي خدا و اترين مراتب گفتانگيزترين و ژرفهاـ از دلوحي دل
القلب در برابر مكر و سيطرة نفس اشاره مولوي همچنين بر كارآمدي و اقتدار وحي
بخشي، زايش و تولد معنوي و تشـرفّ و  كرده و به نقش و كاركرد وحي دل در حيات

  .حضور آدمي در باغ صد رنگ عشق، آرامش و رحمت بيكرانة الهي پرداخته است
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 :هانوشتپي
و شـروح آن بـا شـماره جلـد و بيـت       مثنويبراي تسهيل در يافتن شواهد در سراسر مقاله،  .1

 . مشخص شده است

جنبـة ارتبـاطي و تعـاملي    . 1: از آنجا كه همه انواع و مراتب وحي متضمن دو عنصر اساسي. 2
ن شناختي است و از اين رو كه وحي تشريعي با ديگـر مراتـب آ  جنبة زبان.2ميان خدا و انسان 

 . ايمدر نياميزد، از اين واژه بهره گرفته

ران وحي اسـلامي از اهـل حـديث و اشـاعره تـا معتزلـه و       مفس ةهاي عمدفهمپيش« ةدربار. 3
معناهـاي متفـاوت سـخن وحيـاني نـزد متألّهـان       «و  »خران چون مرحوم طباطباييأعارفان و مت

 .هرمنوتيك، كتاب و سنت: ك.ر »مسلمان

و در  ،خصوصاً از اين منظر قابل توجه است كه وى از دوستان جنيد و حلّاجديدگاه نورى، . 4
 ،كنـد گونه كه نويـا اشـاره مـى   همان .بودهاى مكتب بغداد ترين شخصيتشمار يكى از جذاب

، تفسـير قرآنـي و زبـان عرفـاني    (.شخصيت نورى بسيار پيچيده و داراى وجوه گوناگون اسـت 
 )270ـ269ص

كنـد،  را تصريح مى» محبت«و زبان قرآنى » عشق«ميان زبان خود در مورد وقتى كه نورى فرق  .5
عاشقانه ميان خـدا و انسـان    ةدر نظر او، رابط .گذاردهاى تجربه انگشت مى»گونه«بر يكى از اين 

انسانى است كه ديگر بـه پايـان سـلوك روحـانى خـود      » زيسته« ةرابط ،به آن اشاره كرده قرآنكه 
يابـد  روحانى درمـى  ةانسان در تجرب. مند استرفانى از حضور محبوب بهرهو در وصال ع ،رسيده

در طـى ايـن    ؛گـذرد او از مقامـات بسـيار مـى    .دراز اسـت  ،انجامدمى» پايان«كه راهى كه به اين 
 )272ص، همان.( ...رودكند و پيوسته رو به تعالى مىاش با خدا هزارگونه تغيير مىمقامات رابطه

خدا (.گيردرا در بر مي) langue(و زبان) parole(هاي قرآني هر دو جنبة كلاموحي در زمينه .6
  )به بعد 237و  194ـ193و انسان در قرآن، ص

شـناختي وحـي را در پيـدايش اديـان     جالب است بدانيد ايزوتسو همچنين نقش سوية زبـان  .7
 )193همان، ص: ك.براي طلاعات بيشتر ر(.داندسامي ضروري مي

 مثنويها در ، البته در اين كتاب عنوان وحي دل35ـ2/34ـ1، اصطلاحات تصوف شرح: ك.ر .8
تفسير و نقد و ؛ 201ـ200نگري مولوي، صاي به جهاندريچه: بانگ آب.(ذيل الهام آمده است

 )268؛ كلام در كلام مولوي، ص4/274؛ شرح مثنوي شهيدي، 292ـ10/291، تحليل مثنوي
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: نجـم چنـين آورده اسـت   ة سـور  8آيـة  از قول ابوالحسن خرقانى در تفسير  تالقضاعين: قس .9
رفـت و مـن   » فاَوحى الى عبده ما اوَحى«اگر در آن مقام كه  :گفت) صورت عاميانه ابوالحسن(بلسْنو

ايـن  ... فتََـدلىّ  نـي د. كافرم اگر آنجا حاضر نبـودم  نييع! »حاضر نبودم چه من چه بولهب و بوجهل
 )396ـ 394ص ،همان :ك.رنيز  ؛395صنوشته بر دريا، .(در عبارت مجمل گفته شد .شدبا

اى از توجـه و عنايـت متـون    به عنوان نمونه دينكردوحى در  ةگاناشاره به مراحل سهبراي  .10
بررسى لطايف عرفانى در نصوص عهد عتيق اوستايى،  :ك.ردينى پيش از اسلام به اين موضوع 

 .30ـ29ص

بـه كـار    العـارفين  مناقب ،را در اثر خويش القلوب شود افلاكى اصطلاح وحىمى يادآورى .11
را از آنِ اوليـا دانسـته   » القلـب والالهـام   وحـى «را خاص انبيـا و  » وحى ملكى«وى . برده است

 )854 و 2/776(.است

   :4/2921، مثنوى: ك.ر .12
 تـو را دارمكاى گزيده دوسـت مـى   گفت موسـى را بـه وحـى دل خـدا

  حـرف و صـوت بـا حـق سـخن      مولوي همچنين در آثار خود از گفت و شنود انبيا در عالم بي
؛ فيه ما 1/3092مثنوي، (.»رويد كلامحرف ميكه در او بي«كند گويد و از مقامي صحبت ميمي

 )156و  40فيه، ص

13 .  
 كـرده اسـت فهـم   نور دل از لـوح كـل    وصف حق دان آن فراست را نه وهم ...

 )6/2744مثنوي، ( 

وگـوي  از گفـت ) 372ـ ـ369ص(شـرح شـطحيات  جالب است بـدانيم روزبهـان بقلـي در     .14
 السـنة «كنـد و فهـم ايـن    ياد مي) ع(و حضرت علي) ص(جمادات، حيوانات و نباتات با پيامبر

  .شماردمي» ميراث انوار انبيا و اوليا«يا فحواي آن را » غيبي
و عقل جزئى يـا   )intellect(تفكيك ميان عقل كلى يا ذات عقل يا عقل نخستيندربارة سابقة  .15

دفتـر  : ك.رنيـز   ؛31ـ ـ30ص، عرفـان اسـلامي   گوهر و صدفمقدمه بر ()reason(گرعقل استدلال
 )155ـ150ص، حق تبارك و تعالي اسماء و صفات ؛126ـ125 و 113ـ2/112، و آيت عشق عقل
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 منابع
 .1371 تهران، سروش، ترجمه عبدالمحمد آيتى؛ قرآن مجيد −

 .1324تهران ، دانشگاه تهران، الزمان فروزانفربديع ؛احاديث مثنوى −

منتخب نورالعلـوم   ةاو به ضميم ةاقوال اهل تصوف دربار: احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقانى −
تهـران   ،طهورى ةكتابخانابوالحسن خرقانى، به اهتمام مجتبى مينوى،  ،خطى لندن ةمنقول از نسخ

1359. 

 مؤسسـة ؛ عبدالملك جويني، به كوشش اسـعد تمـيم،   الارشاد الي قواطع الادلهّ في اصول الاعتقاد −
 .م1985/ ق1405الكتب الثقافيه، بيروت 

  .1375 تهران ،اهل قلم، غلامحسين ابراهيمى دينانى؛ اسماء و صفات حق تبارك و تعالى −
  .1384تهران ، شور، سودابه كريمي؛ نگري مولانااي به جهاندريچه :بانگ آب −
 .1379 تهران ،هرمس، بابك عاليخانى ؛بررسى لطايف عرفانى در نصوص عهد عتيق اوستايى −

، به سعى و اهتمام و تصحيح رنولد الـن نيكلسـون  ، فريدالدين عطار نيشابورى ؛الاوليا ةتذكر −
 .م1905/ ق1322 بريل، ليدن

محمـد   ةترجم ـ، عربـي ابـن الـدين  يمحي ـ؛ باب هفتاد و سوممعارف : هفتوحايت مكي ةترجم −
 .1384 تهران، مولي، خواجوي

 تهـران  ،مركز نشر دانشگاهى، اسماعيل سعادت ة، ترجمپل نويا ؛تفسير قرآنى و زبان عرفانى −
1373. 

، تقي جعفـري ؛ محمد)4دفتر  2قسمت(الدين محمد بلخيتفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال −
  .1363تهران  ،اسلامي

بـا مقدمـه و تصـحيح و تحشـيه و تعليـق      ، همدانى تالقضابن محمد عين عبداالله ؛تمهيدات −
 .1341 تهران، دانشگاه تهران، عفيف عسيران

، بـا مقدمـه  ، االله ابن ابى سـعيد  الدين ابوروح لطفجمال ؛حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير −
 .1366 تهران ،آگاه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعى كدكنى

، احمد آرام ، ترجمةتوشيهيكو ايزوتسو؛ بيني قرآنيشناسي جهانمعني: خدا و انسان در قرآن −
 .1361 تهران، شركت سهامي انتشار

 تهـران  ،المعـارف اسـلامى   ةبنياد دايـر ، مصطفى ميرسليم زير نظر سيد ؛دانشنامه جهان اسلام −
 .نصراالله پورجوادى نوشتة »باران در عرفان«مقالة  .1375
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المعارف بـزرگ   ةمركز دائر، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، المعارف بزرگ اسلامي ةدائر −
 .محمد جواد انوارينوشتة » اشعري«مقالة  .1379 تهران ،اسلامي

 .1381 تهران، طرح نو، غلامحسين ابراهيمى دينانى؛ دفتر عقل و آيت عشق −

 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، االله ملاصالحي حمت؛ رزيبايي و هنر از منظر وحياني اسلام −
1378. 

 .1374 تهران، علمي، كوبزرين عبدالحسين؛ نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي :ني سرّ −

 .1380 و 1367تهران ، زوار، گوهرين صادق سيد ؛تصوفشرح اصطلاحات  −

 ،دارالفكـر ، به كوشش محمد عـدفان درويـش  ، مسعود بن عمر تفتازاني ؛هشرح العقايد نسفي −
 .ق1411 دمشق

 بيـروت  ،عالم الكتب، به كوشش عبدالرحمن عميره، مسعود بن عمر تفتازاني؛ شرح المقاصد −
 .م1989 /ق1409

  .1372 تهران ،اطلاعات، كريم زماني ؛شرح جامع مثنوي معنوي −
 تهـران ، طهـورى ، هنـرى كـربن   ة، تصـحيح و مقدم ـ روزبهان بقلى شيرازى ؛شرح شطحيات −

 )م1966، پاريس ـافست از چاپ تهران(.1360

 .1375تهران ، علمي و فرهنگي، الزمان فروزانفر بديع؛ شرح مثنوي شريف −

 ،علمي و فرهنگي ،ترجمه و تعليق حسن لاهوتي، رينولد الين نيكلسون؛ شرح مثنوي معنوي −
 .1378 تهران

  .1382تهران ، علمي و فرهنگي، سيد جعفر شهيدي؛ شرح مثنوي −
، بخشـان روح. ع ةترجم ـ، ن تورتـل كريستي ؛احوال و اقوال، زندگى: شيخ ابوالحسن خرقانى −

 .1378تهران ، مركز

؛ خليفه عبدالحكيم، ترجمة احمد محمدي و احمد ميرعلايـي، علمـي و فرهنگـي،    عرفان مولوي −
  .1375تهران 

الزمان فروزانفـر،  ؛ بديع)ديوان كبير(فرهنگ نوادر لغات و تعبيرات و مصطلحات بر كليات شمس −
 .1363تهران اميركبير، 

 .1368 تهران، الهدي، احمد آرام ةترجم، مري اُوسترين ولفسن؛ علم كلام ةفلسف −

، الزمـان فروزانفـر  تصـحيحات و حواشـى بـديع   ، بلخـى  الدين محمد مولوىجلال ؛مافيه فيه −
 .1369 تهران، اميركبير

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


 
 

 

 مطالعات عرفاني   
  همشـماره سيزد   

 62     90بهار و تابستان 

، و تعليقـات محمـود عابـدي    تصـحيح ، مقدمـه ، بن عثمان هجويرى على؛ المحجوب كشف −
 .1383 تهران، سروش

  بـا تصـحيحات و حواشـى    ، بلخـى  الـدين محمـد مولـوى   جلال ؛)ديوان كبير(كليات شمس −
 .1363 تهران، اميركبير، الزمان فروزانفربديع

، دانشگاه اراك، جليل مشيدي، )الدين محمدة انديشه كلامي جلالدربار(كلام در كلام مولوي −
  .1379اراك 

مقـالات و  ، لـيلا پژوهنـده  ؛ »نـزد مولـوي  ) گفتـار ، قـول (لفظيو كلام ) تكويني(كلام نفسي« −
 .1383بهار و تابستان ، تهران، بررسيها

با مقدمـه  ، رينولد نيكلسون مبه سعى و اهتما، بلخى الدين محمد مولوىجلال ؛مثنوى معنوى −
 .1379 تهران، هماىـ ، ثالثالزمان فروزانفربديع

 تهـران ، زوار، به اهتمام و تصـحيح نـورانى وصـال   ، فريدالدين عطار نيشابورى ؛نامهمصيبت −
1338. 

، با تصحيح و تعليـق محمـدعلى موحـد   ، بن على تبريزى الدين محمدشمس ؛مقالات شمس −
 .1369تهران ، خوارزمى

 .1375 تهران، سروش، نصراالله زنگويي ةترجم، ميرچاه الياده؛ مقدس و نامقدس −

، شـووان  فريتيـوف ، مصـطفى ملكيـان   ؛اسلامىصدف عرفان  و گوهر) با سخنى از(مقدمه بر −
 .1381 تهران ،دفتر پژوهش و نشر سهروردى، حجت مينو ةترجم

تصحيحات و حواشـى و  ، )عارفى(بن اخى ناطور افلاكى الدين احمدشمس ؛العارفين مناقب −
 .1362 تهران ،دنياى كتاب، تعليقات تحسين يازيجى

 .1369 تهران، هما، هماييالدين جلال؛ )گويدمولوي چه مي(نامهمولوي −

 ،ني، كريم زماني؛ الدين محمد بلخيشرح موضوعي مثنوي معنوي مولانا جلال: عشق ميناگر −
 .1384 تهران

 .1362تهران ، زوار، به اهتمام علينقى منزوى و عفيف عسيران ؛همدانى تالقضاهاى عيننامه −

تعليقـات محمدرضـا   و تصـحيح  ، مقدمه ؛از ميراث عرفانى ابوالحسن خرقانى، نوشته بر دريا −
 .1384 تهران، سخن، شفيعى كدكنى

 .1375 تهران، طرح نو، محمد مجتهد شبستري؛ ، كتاب و سنتهرمنوتيك −
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